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گفت و گو با دزدانی که دستور انتشار بدون پوشش تصویر آنان در رسانه ها صادر شد

سرقت های زورگیران مسافرنما در ترازوی عدالت

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری در شهرستان خداآفرین، شکارچی غیرمجاز حیوانات و جانوران وحشی را به احداث پنج فقره آبشخور در منطقه 
حفاظت شده ارسباران و دیزمار برای استفاده حیوانات جنگلی محکوم کرد.  به گزارش تسنیم، این رأی که توسط قاضی کاظم‌زاده صادر 
شده است، در جشنواره آرای جایگزین حبس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه به عنوان رأی منتخب برگزیده شد.

حکم جالب دادگاه 
برای شکارچیان شوکای ایرانی 

شنبه  5 خرداد139۷ .10 رمضان 1439.شماره 198۲8

...درامتدادتاریکی
کندوی توهم! 

باورم نمی شود به همین راحتی دستم به خون فردی آلوده 
شده که سال های جوانی اش را در کنار من زندگی کرده 
اســت. هنوز نمی دانــم چگونه به خاطر افکار پوچ و تار و 
پود رشته های شیطانی که در ذهن ام می بافتم، دست به 

جنایتی زده ام که اکنون ...
بیست و هفتم فروردین امسال، مرد 43 ساله که در پی سوء 
ظن هایی با عناوین »خیانت، رابطه و ...« شریک زندگی 
اش را با ضربات سهمگین قفل کتابی به قتل رسانده بود، با 
سرو وضعی آشفته و دستانی لرزان، وارد کلانتری شد و در 
حضور رئیس کلانتری پنجتن مشهد راز جنایتی هولناک را 
فاش کرد. او که کلاف پیچیده سوء ظن هایش را به تباهی 
خود و نزدیکانش گره زده بود، افکار زشت خود را از کندوی 
توهم بیرون کشید و گفت: زندگی خوبی داشتم چرا که 
همسرم دوشادوش من برای سعادت خانواده ام زحمت 
می کشید تا جایی که وقتی من دچار تألمات روحی شدم 
و با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کردم، او بخش 
زیادی از تامین هزینه های زندگی را به عهده گرفت و در 
بیرون از منزل مشغول کار شد تا حداقل فرزند هفت ساله ام 
از تحصیل باز نماند. با وجود این زمانی در سراشیبی بیراهه 
بدبختی و فلاکت قرار گرفتم که دچار بیماری مزمن روحی 
شدم اما هیچ وقت برای معالجه خودم به پزشک مراجعه 
نکردم. این بیماری طوری در جسم و روحم رخنه کرده بود 
که ناخودآگاه زندگی مشترکم را وارد مرحله خطرناکی 
کرد تا جایی که در روابــط خصوصی بین من و همسرم 
تاثیر نامطلوبی گذاشت. این موضوع که حالتی متوهم و 
وسواس گونه به خود گرفته بود موجب شد تا روابط بین 
من و همسرم سرد شود. آرام آرام فاصله عاطفی عمیقی 
در زندگی مشترک ما به وجود آمد تا جایی که دیگر در کنار 
یکدیگر بودن، به ماجرایی سرد و بی روح تبدیل شد و من 
هر روز بیشتر با افکار پوچ از همسرم دور می شدم. این گونه 
بود که کم کم دیوار بی اعتمادی بلندی بین من و او به وجود 
آمد به طوری که سوء ظن های هولناکی مانند خوره وجودم 
را تسخیر کرد. به همین دلیل درحالی در پرتگاه سقوط و 
بدبختی قرار گرفته بودم که هیچ وقت نتوانستم حتی برای 
لحظه ای به عاقبت این سوء ظن های وحشتناک بیندیشم. 
احساس این که همسرم به من خیانت می کند درحالی 
وجودم را می لرزاند که همه نزدیکان و حتی همسایگانم به 
نجابت و پاکدامنی همسرم ایمان داشتند و از صمیم قلب بر 
آن مُهر تایید می زدند ولی من آن قدر در مرداب توهم و سوء 
ظن فرو رفته بودم  که هر رفتار و عمل او را به زشتی تعبیر 
می کردم تا به خودم ثابت کنم که همسرم به من خیانت 
می کند اما هیچ وقت نتوانستم حرکت خیانت آمیزی از او 
ببینم. وقتی کلاف زشت افکارم به موضوع اشتغال همسرم 
در بیرون از منزل گره خورد، همسرم از کارش استعفا کرد تا 
این که کارفرمای او برای بازگشت همسرم و دانستن انگیزه 
استعفایش چند بار با تلفن همراهش تماس گرفت. همین 
موضوع بر شدت سوء ظن هایم افزود و در میان فریادهای 
ملتمسانه همسرم که »اشتباه می کنی!« ضربات مرگبار 
قفل آهنین کتابی را بر سرش فرود آوردم و ... دقایقی بعد در 
حالی ماموران انتظامی با فرماندهی سروان محمد ولیان 
)رئیس کلانتری پنجتن( به محل جنایت واقع در پنجتن 
68 رسیدند که پسر هفت ساله ای اشک ریزان فریاد می 
کشید بگذارید داخل خانه بروم تا نمره بیستم را به مادرم 

نشان بدهم ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

...ازمیان خبرها
نزاع دسته جمعی در پارک به قتل انجامید

مرد جــوان در نــزاع دسته‌جمعی به قتل رسید و دو پسر 
نوجوان نیز دچار جراحات شدید شدند.

به گزارش پویا، ساعت 3 بامداد پنج شنبه مأموران کلانتری 
153 شهرک ولیعصر در تماس با بازپرس کشیک قتل 
پایتخت اعلام کردند تعدادی پسر جوان حدود ساعت یک 
بامداد پنج شنبه در پارکی در شهرک ولیعصر با یکدیگر 
درگیر شده اند که طی این درگیری مردی 30 ساله بر اثر 
اصابت ضربات چاقو مجروح و به بیمارستان غیاثی انتقال 
یافته اما به دلیل شدت جراحات وارد شده جان باخته است.
دقایقی بعد از اعلام این خبر سیدسجاد منافی‌آذر، بازپرس 
ویژه قتل پایتخت به همراه گروه تشخیص هویت آگاهی و 
کارشناسان پزشکی قانونی در بیمارستان حاضر و مشغول 

تحقیقات درباره این پرونده شدند.
بررسی اولیه نشان داد، مقتول با سه ضربه چاقو به سر و 
دو ضربه به کمر و قلب مجروح شده و ضربات وارد شده به 
کمر کشنده بوده است. تحقیقات تکمیلی حاکی از آن بود 
که مقتول به همراه برادر و یکی از دوستانش در پارک با دو 
پسر نوجوان که کمتر از 18 سال داشتند درگیر شدند که 
دو پسر نوجوان پس از درگیری با توجه به جراحات وارد 
آمده برای مداوا به یکی از بیمارستان های اطراف محل 
درگیری مراجعه کرده و توسط مأموران کلانتری‌های 
مجاور شناسایی و بازداشت شده بودند همچنین چاقو از 

خودروی متهمان زیر 18 سال کشف شد.
دو متهم دیگر این پرونده نیز )برادر مقتول و دوست اش( 
ساعتی پس از نزاع توسط مأموران شناسایی و بازداشت 
شدند. در نهایت با دستور سجاد منافی‌آذر؛ بازپرس امور 
جنایی تهران جسد مقتول برای بررسی بیشتر به پزشکی 
قانونی منتقل شد و با توجه به این که متهمان پرونده کمتر 
از 18 سال داشتند، پرونده برای رسیدگی به دادسرای 

اطفال ارسال شد.

پسری خانواده خود را به آتش کشید 

پسری دو هفته قبل خانواده خود را در کلیبر به دلیل 
اختلافات خانوادگی و ارث و میراث مقابل یکی از ادارات 
کلیبر سوزاند. به گزارش مهر، وی پدر، مادر و خواهر خود 
را در شهرستان کلیبر به آتش کشید و خودش نیز به شدت 
مصدوم شد. پدر و مادر این فرد در همان روز حادثه آتش 
سوزی جان خود را از دست دادند و خواهرش نیز به شدت 
مصدوم شده بود که ظهر امروز پنج شنبه   جان خود را از 

دست داد.
دادستان عمومی و انقلاب کلیبر این خبر را تایید و اظهار 
کرد: اختلاف خانوادگی عامل این حادثه تلخ در کلیبر بود.

شایان ذکر است این خانواده‌ از اهالی روستای شکرعلی 
کندی در کلیبر بودند.

سرقت 5 میلیون دلار جواهر در 27 ثانیه

دزدان نقاب دار در هنگ کنگ جواهراتی به ارزش پنج 
میلیون دلار را ظرف 27 ثانیه به سرقت بردند.

به گزارش ایسنا، این دزدی روز گذشته ساعت ۷ بعد ازظهر 
به وقت محلی در طبقه سوم یک مرکز خرید در هنگ کنگ 
اتفاق افتاد. دو نفره با ماسک وارد مغازه جواهر فروشی 
شدند و یکی از آن ها با ابــزاری که داشت ویترین را باز و 

شخص دیگر با چاقو کارمندان و بقیه را تهدید کرد.
شخص اول بعد از ۱۴ ثانیه ویترین را باز و شروع به جمع 
آوری جواهرات  آن کرد و آن ها بعد از ۲۷ ثانیه فروشگاه را 
ترک کردند. به گزارش اسپوتنیک، پلیس در جست وجوی 

سارقان است.

حادثه در قاب

رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ سارق حرفه‌ای 
را که با همدستی بــرادرش اقــدام به سرقت ارز از اتباع 
کشورهای خارجی کرده بود، دستگیر کرد. به گزارش 
ایسنا،  ۲۲ اسفند سال گذشته از کلانتری ۱۶۷ دولت 
آباد پرونده‌ای  با عنوان سرقت به شیوه غصب عناوین به 
پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واصل شد که شاکی 
پرونده در آن بیان کرده بود، سارقان با عنوان مأمور یکی از 
وزارتخانه‌های دولتی و با استفاده از یک دستگاه خودروی 
پراید سفید رنگ اقدام به سرقت مبلغ چهارهزار و 500 
دلار از وی کرده اند. مالباخته که تبعه یکی از کشورهای 
همسایه بود، پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: در 
منطقه دولت آباد، خیابان قدس در حال تردد بودم که 
یک خودروی پراید سفید رنگ با دو سرنشین ، در حالی 
که شیشه های آن دودی بود مقابل من توقف کرد و یک 
نفر از ماشین پیاده شد که به زبانی عربی مسلط بود و 
خودش را به عنوان مأمور یکی از وزارتخانه ها معرفی 
کرد و به این بهانه که پول های همراه من احتمالا جعلی 

و قلابی است، از من خواست تا پول هایم را برای بررسی 
در اختیارش قرار دهم. مالباخته ادامه داد: با توجه به 
ظاهر این فرد و همچنین خــودروی آن ها که تجهیزات 
پلیسی از قبیل چراغ LED و ... روی آن نصب شده بود، به 
او اعتماد کردم و بسته دلارهای همراه خود را در اختیارش 
گذاشتم و این فرد در کمتر از یک دقیقه تمامی پول ها 
را بررسی کرد و گفت که پول ها واقعی است. این فرد 
بلافاصله سوار ماشین شد و همراه نفر دوم که راننده بود 
به سرعت از محل دور شد، پس از آن و در شمارش دقیق 
پول ها متوجه شدم که مبلغ چهارهزار و 500 دلار از من 
سرقت شده است. درادامــه رسیدگی به این پرونده و با 
توجه به شگرد سرقت که به شیوه کف زنی بود ، کارآگاهان 
اطمینان یافتند که سرقت باید توسط یکی از سارقان 
حرفه ای از طایفه فیوج انجام شده باشد که با انجام چهره 
نگاری و بهره گیری از سوابق مجرمان طایفه فیوج ، موفق 

به شناسایی یکی از مجرمان حرفه ای این طایفه به نام 
یحیی . ب متولد ۱۳۷۰ شدند که از سال ۱۳۸۵ تاکنون 
بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف همچون مشارکت در 
سرقت ، جعل گذرنامه، غصب عناوین دولتی، کف زنی، 
سرقت چک های بین بانکی، خروج غیرمجاز از کشور و ... 
دستگیر و روانه زندان   و حتی یک بار نیز  در کشور ترکیه 
به اتهام سرقت دستگیر شده و مدتی را در زندان سپری 
کرده بود. با شناسایی تصویر یحیی از سوی مالباخته، 
کارآگاهان با شناسایی مخفیگاه وی در شهرستان شهریار 
منطقه وائین ، با دریافت نیابت قضایی به این شهرستان 
اعزام و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت موفق به دستگیری متهم 
شدند. با دستگیری یحیی، وی تحت بازجویی قرار گرفت 
و در اعترافاتش به صراحت به سرقت های متعدد از اتباع 
کشورهای خارجی اقرار کرد و گفت که برادرش به نام 
فرید ۳۰ ساله  نیز در سرقت ها همراه او بوده است.  با 

شــنــاســایــی فرید 
دومین  عنوان  به 
ــده ،  ــرونـ مــتــهــم پـ
ــان در  ــاهـ ــارآگـ کـ
تحقیقات تکمیلی 
اطــاع یافتند که 

فرید به قصد سرقت از کشور خارج شده و قرار بوده است 
تا احسان نیز در چند روز آینده به او ملحق شود که قبل از 
خروج از کشور توسط آن ها دستگیر شده است. براساس 
اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ 
کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، از کلیه مالباختگانی که موفق به شناسایی 
تصویر متهم شدند، خواست برای پیگیری شکایات خود 
به نشانی پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهر 

ری – خیابان آستانه مراجعه کنند.

دو پسرجوان با تاریک شدن هوا در کنار اتوبان ها در نقش 
مسافر منتظر خــودرو می ماندند و پس از سوار شدن بر 
خودروها به صورت دربستی با تهدید چاقو دست به سرقت 

می زدند. 
به گزارش رکنا، چندی قبل با افزایش پرونده های سرقت به 
شیوه مسافرنما در اتوبان بعثت و آزادگان تیمی از ماموران 
به دستور بازپرس شعبه 4 دادســـرای ناحیه 34 برای 
دستگیری عاملان این سرقت ها که دو پسر جوان بودند 

وارد عمل شدند. 
ماموران اداره پنجم پلیس آگاهی تهران در گام نخست 
تحقیقات پی بردند که دو پسر جوان در ساعات تاریکی هوا 
در کنار اتوبان در پوشش مسافر می ایستند و پس از سوار 
شدن به خودروها به صورت دربستی با تهدید چاقو اقدام به 
سرقت پول، گوشی موبایل و وسایل با ارزش از راننده خودرو 
می کنند و با توقف خودرو در کنار بزرگراه شروع به فرار در 

مسیر خلاف اتوبان می کنند. 
بدین ترتیب ردیابی های اطلاعاتی و فنی ماموران کلید 
خورد تا این که خیلی زود ماموران موفق به شناسایی دو 
سارق جوان در پارک جنگلی میرزاکوچک خان در منطقه 
کیانشهر شدند و روز 11 اردیبهشت این دو پسر جوان که 

احسان و مهدی نام دارند، دستگیر شدند.
گفت وگو با  احسان 

احسان 28 ساله که اعتیاد به مواد مخدر شیشه دارد ادعا 
می کند مسیر زندگی اش از روزی تغییر کرد و سیاه شد که 
در یک تعارف دوستانه نتوانست »نه« بگوید و مواد مخدر 

مصرف کرد. 
▪ سابقه داری؟ 	

بله، به خاطر سرقت دوچرخه، خوردن مشروبات الکلی و 
سرقت به زندان رفتم. 

▪ نخستین بار به چه اتهامی دستگیر شدی؟ 	
21 ساله بودم که در شب نیمه شعبان به خاطر خوردن 

مشروبات الکلی دستگیر شدم و به زندان رفتم. 
▪ الان به چه جرمی دستگیر شدی؟ 	

سرقت و زورگیری در نقش مسافر .
▪ به چه شیوه و شگردی ؟ 	

من و مهدی در کنار اتوبان بعثت و آزادگان منتظر خودرو  
می‌ایستادیم و به صورت دربستی سوار بر خودروهای 
عبوری می شدیم و در مسیر از راننده می خواستیم که توقف 
کند تا پیاده شویم که در این لحظه مهدی از پشت چاقو را 
روی گردنش می گذاشت و من نیز پول، گوشی و وسایل با 
ارزش را سرقت می کردم سپس در خلاف جهت اتوبان پا 

به فرار می گذاشتیم. 
▪ در هر سرقت چقدر پول به دست می آوردی؟ 	

150 تا 200 هزار تومان. 
▪ ازدواج کردی؟ 	

بله 
▪ اعتیاد داری؟ 	

بله، از همان 21 سالگی به سراغ مواد مخدر رفتم. 
▪ اولین بار چطور با مواد آشنا شدی؟ 	

دوستانم، به من تعارف کردند و چون رودربایستی داشتم 
نتوانستم به آن ها » نه « بگویم به همین دلیل با آن ها همراه 

شدم. 
▪ همسرت می داند اعتیاد داری؟ 	

این اواخر شک کرده بود. 
▪ چطور دستگیر شدی؟ 	

در پارک محل همراه مهدی نشسته بودیم که ناگهان پلیس 
سر رسید و ما را دستگیر کرد. 

▪ روزی چند بار سرقت 	
می کردی؟ 

ــار بــرای  هفته ای ســه ب
دزدی می رفتیم و همه 
ــن بستگی  ــ ــز بـــه ای ــی چ
داشت که چقدر پول نیاز 

داشتیم. 
▪ مقاومت 	 کسی  ــر  اگ

می کرد او را هدف چاقو 
قرار می دادی؟ 

نه، اگر کسی مقاومت می 
کرد فرار می کردیم. 

▪ چطور با مهدی آشنا 	
شدی؟ 

با پدر مهدی دوست بودم و از همین طریق با مهدی آشنا 
شدم و چون هر دو مصرف کننده مواد بودیم با رفتن پدرش 
به زندان بیشتر با هم بودیم تا این که پیشنهاد سرقت را 

مطرح کردم و او نیز پذیرفت. 
▪ پدر مهدی چرا زندان بود؟ 	

پدر مهدی فروشنده مواد مخدر و پسرش نیز مصرف کننده 
بود. 

▪ چرا دزدی؟ 	
دو ماه قبل از عید در یک مغازه طلاسازی کار می کردم 
که صاحب کارم مغازه اش را بست و کار تعطیل شد و چون 

کاری نداشتم مجبور به دزدی شدم. 
▪ قبل از طلاسازی کار دیگری هم انجام می دادی؟ 	

در یک آژانس بودم. 
▪ چرا بعد از بیکاری با ماشین کار نکردی؟ 	

پول نداشتم ماشین بخرم. 
▪ از خانواده ات کمک می گرفتی؟ 	

چون تازه ازدواج کرده و بدهکار بودم و همه هزینه های 
ازدواجم را خانواده ام پرداخت کرده بودند. 

▪ تو که پول نداشتی چرا ازدواج کردی؟ 	
آن زمان سرکار می رفتم و در آمد خوبی داشتم. 

▪ اگر طلاهای همسرت را می فروختی، نمی توانستی 	
با آن کاری کنی؟ 

نه، طلاهایش زیاد نبود. 
▪ به نظرت همسرت منتظرت می ماند تا آزاد شوی؟ 	

احسان ابتدا سکوت کرد و به فکر فرو رفت سپس در جواب 
گفت: نمی دانم، احتمال می دهم منتظر بماند. 

▪ زمان سرقت به خانواده و همسرت فکر می کردی؟ 	
نه، به هیچ چیزی فکر نمی کردم. 

احسان در این صحنه اشک می ریخت و در پاسخ به علت 
گریه هایش گفت: از کارهایی که کرده ام پشیمانم. 

▪ چند نفر را طعمه خود قرار دادید؟ 	
12 نفر. 

▪ آزاد شوی دوباره دزدی می کنی؟ 	
نه، حاضرم حمالی کنم اما دیگر دزدی نمی کنم. 

▪ چرا مواد را ترک نمی کنی؟ 	
دنبال ترک کردن مواد بودم و از خدا می خواستم که یک 
مسیر در زندگی ام قرار دهد تا از این مواد نجات پیدا کنم. 
این مسیر دستگیری و زندان را نمی خواستم اما دیگر سمت 

مواد نمی روم. 
▪ خواهر و برادر داری؟ 	

یک خواهر دارم. 
▪ ــرای آن ها 	 به عنوان تک پسر خــانــواده چه کــاری ب

کرده‌ای؟ 

خیلی اذیت شان کردم و پشیمانم. 
▪ حال پدر و مادرت چطور بود وقتی فهمیدند دستگیر 	

شدی؟ 
حال خوبی نداشتند. 

▪ اگر خدا نکرده سرنوشت بچه ات مثل تو شود می 	
توانی تحمل کنی؟ 

اگر بچه ام خلاف کند و دستگیر شود، طاقت دیدن اش 
را ندارم. 

▪   فکر می کردی کارت به این جا بکشد؟ 	
نه، دنبال یک کار بی دردسر بودم و هیچ وقت فکر زندان و 

پلیس نبودم. 
گفت وگو با دزد تازه کار 

 مهدی 19 ساله برای نخستین بار است که دستگیر شده و 
ادعا می کند هیچ کاری ارزش آن را ندارد که نیم ساعت در 

بازداشت پلیس باشید. 
▪ سابقه داری؟ 	
نه .
▪ الان به چه جرمی دستگیر شدی؟ 	

سرقت و زورگیری از مسافرکش ها. 
▪ تو چاقو به دست بودی؟ 	

بله. 
▪ با چاقو کسی را هم زدی؟ 	

نه، اگر مقاومت می کردند فرار می کردیم، یعنی بین سوژه 
هایی که انتخاب کردیم، چند نفر بودند که مقاومت کردند 

به همین دلیل من و احسان فرار می کردیم. 
▪ اعتیاد داری؟ 	

بله، 7 ماه است که شیشه می کشم. 
▪ چطور معتادشدی؟ 	

یکی از دوستانم که از بچگی با هم بزرگ شده ایم شیشه می 
کشید و چندبار هم به خاطر مواد کشیدن با هم درگیر شدیم 
تا این که یک بار به خودم گفتم تجربه کنم اگر خوب بود 
مصرف می کنم اگر نه دیگر نمی کشم. یک روز رفیق ام در 
حال مصرف مواد بود که ابتدا با هم درگیر شدیم بعد گفتم 
می خواهم تجربه کنم که او نیز مواد را در اختیارم گذاشت. 

▪ بعد از کشیدن مواد چه اتفاقی افتاد؟ 	
ابتدا اتفاقی نیفتاد اما بعد از نیم ساعت مهربان شدم و 
دوست داشتم به همه محبت کنم به همین دلیل بعد از آن 

روز شروع به مصرف مواد کردم. 
▪ خانواده ات اطلاع داشتند که مواد می کشی؟ 	

دو ماه آخر متوجه مصرفم به مواد مخدر شده بودند. 
▪ روزی چقدر هزینه مواد می کردی؟ 	

40 هزار تومان. 
▪ شنیدم پدرت زندان است.	

14 سال است که پدرم فروشنده مواد مخدر است به همین 

دلیل سال گذشته دستگیر شد. 
▪ خواهر و برادر داری؟ 	

یک برادر کوچک دارم. 
▪ بعد از پدرت تو مرد خانه بودی؟ 	

بله، اما من هم دستگیر شدم. 
▪ چرا دزدی؟ 	

قبلا سرکار می رفتم اما دو ماه بود که صاحبکارم حقوقم را 
پرداخت نمی کرد و می گفت بازار خراب شده و پول ندارد به 
همین دلیل من هم تصمیم گرفتم از محل کارم بیرون بیایم. 

▪ از همان روز تصمیم به دزدی گرفتی؟ 	
نه، دیدم دوستانم که خلاف می کنند صبح تا شب در محل 
هستند و بیکارند اما پول خوبی به جیب می زنند به همین 
خاطر وسوسه شده بودم که کار خلاف کنم تا این که احسان 

پیشنهاد داد و من نیز پذیرفتم. 
▪ ارزشش را داشت؟ 	

نه، هیچ چیز ارزش یک ساعت ماندن  در زندان را ندارد. 
▪ فکر می کردی دستگیر شوی؟ 	

نه، اصلا. 
▪ پس خبر دستگیری دزدان را از رسانه ها نمی شنیدی؟ 	

همیشه همه چیز را برای دیگران می بینیم و فکر نمی کنیم 
برای ما هم اتفاق بیفتد. 

▪ وقتی آزاد شوی دوباره دزدی می کنی؟ 	
نه، چند وقتی را داخل خانه می مانم که حالم بهتر شود و 

پس از آن سر کار می روم. 
▪ خیلی ها این حرف را زدند اما دوباره خلاف کردند؟ 	

نه، من مواد را ترک کردم و دیگر خلاف نمی کنم. 
▪ معمولا دزدها می گویند که کار نیست؟ 	

نه، کار برای همه وجود دارد، درست است که به خاطر 
سابقه دار شدنم دیگر نمی توانم یک کار دولتی پیدا کنم اما 
من که در این جا طی کشی می کنم کارگری هم می توانم 

بکنم و آزاد باشم. 
▪ احسان گفت اگر پیشنهاد سرقت را نمی پذیرفتی 	

شاید خودش هم دزدی نمی کرد.
احسان اطلاع داشت که من سن کمی دارم و پدرم زندان 
است اگر نمی خواست هیچ وقت به من پیشنهاد نمی داد 

نباید کار اشتباهش را گردن من بیندازد. 
▪ اولین بار که دزدی کردی استرس داشتی؟ 	

فقط بار اول بود که استرس داشتم ولی برای دفعات بعدی 
اصلا استرس و ترس نداشتم. 

▪ اگر از خودت دزدی کنند چه حسی پیدا می کنی؟ 	
اگر دست ام به او برسد که خودم به حسابش می رسم ولی 

اگر مثل خودم باشد کاری با او ندارم. 
▪ شما دزد مهربان هستی؟ 	

ما حتی اگر پول می خواستند از پول خودشان بخشی به آن 
ها پس می دادیم و چیز زیادی سرقت نمی کردیم. 

▪ حرف آخر؟ 	
هیچ کاری ارزش نیم ساعت ماندن در زندان را ندارد و فقط 
باید آدم به فکر خانواده اش باشد چون قبل از این اتفاق 
خیلی ها بودند که حرف از داداش بودن با ما می زدند 
اما وقتی دستگیر شدیم هیچ یک از آن ها دنبال کار من 
نیامدند و تنها مادرم است که کارهای مرا پیگیری می کند. 
بنا بر این گزارش، بازپرس شعبه 4 دادسرای ناحیه 34 
تهران با توجه به گسترده بودن سرقت های این دو جوان با 
تقاضای چاپ عکس متهمان، از کسانی که در دام زورگیری 
های آن ها گرفتار شده اند خواست به اداره پنجم پلیس 

آگاهی تهران مراجعه کنند. 

مردی با »قاشق« چشمان پسر عاشق اش را 
از حدقه در آورد 

یک پدر پاکستانی همراه فرزندانش و با استفاده از قاشق 
غذاخوری چشمان پسرش را درآورد. دلیل این کار هولناک 
پافشاری پسر برای ازدواج با دختر مورد علاقه اش بود که 
در نهایت، نارضایتی و مجازات پدر را به همراه داشت. به 
گزارش رکنا پدر و چهار پسرش قربانی را در اتاقی زندانی 
می کنند و چشمانش را با قاشق درمی آورند.آن ها مادر را 
هم در اتاق دیگری زندانی کرده بودند تا نتواند وارد شود 
و او را نجات دهد. عبدالباقی ۲۲ ساله می گوید: پس از 
نابینایی از پدرم خواستم مرا بکشد و نجاتم دهد اما پدر گفت 
باید بمانی تا عبرت مردم روستا شوی. او می گوید: "درست 
سه ساعت بعد از این که از دختر مورد علاقه ام خواستگاری 
کردم، پدر و برادرانم مادرم را زندانی کردند و من را به تخت 
بستند و با قاشق به سمت من حمله ور شدند." مسئولان 
محلی پس از انجام تحقیقات، پدر و دو پسرش را دستگیر 
کردند اما دو پسر دیگر هنوز دستگیر نشده اند و متواری 

هستند. پلیس دستور تعقیب آن ها را صادر کرده است.

وقوع سیل در شمیرانات

سرقت ارز از اتباع خارجی با جعل عنوان ماموردولت


